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پرده نقره‌ای

اهدای نشان ویژه ایسفا در نهمین 
جشنواره فیلم »وارش«

رئیس هیــات مدیره انجمــن فیلم کوتاه 
ایران از اهدای نشــان ویژه شایستگی ایسفا 
 در نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم »وارش« 

خبر داد.
مهدی بوســتانی شــهربابکی با اشــاره 
به اهــدای جایزه ایســفا در جشــنواره فیلم 
وارش بــه بهترین فیلم گفت: نشــان یا مدال 
ایســفا در جشــنواره‌های معتبر که در طول 
ســال برگزار می‌شــوند اهــدا می‌شــود و 
 جشــنواره »وارش« یکی از ایــن رویدادهای 

معتبر است.
وی با اشاره به اهدای جایزه ایسفا به بهترین 
فیلم در جشــنواره‌هایی هم‌چون فیلم کوتاه 
تهران که به‌عنوان یکــی از رویدادهای مهم 
بین‌المللی فیلم کوتاه محسوب می‌شود عنوان 
کرد: ایسفا در تمامی این جشنواره‌ها تیم‌های 
داوری ۳یا ۵ نفره دارد که این داوران فیلم‌های 
کوتاه بخــش تجربی و داســتانی را می‌بینند 
ســپس یک فیلم را به‌عنــوان برگزیده خود 

انتخاب می‌کنند.
رئیس هیــات مدیره انجمــن فیلم کوتاه 
توضیح داد: امســال که جشــنواره »وارش« 
پس از چندین ســال توقف دوباره به جریان 
افتاده تصمیم گرفتیم در این جشنواره هم که 
جشنواره بین‌المللی و مهمی است این نشان 
را به فیلم کوتاه برگزیده )از نظر هیات داوران 

ایسفا( اهدا کنیم.
بوستانی تاکید کرد: نشــان ایسفا با توجه 
به اعتبار و نام صنــف فیلم کوتــاه جایزه‌ای 
مهــم محســوب می‌شــود و در رویدادهای 
 معتبر ایــن نشــان بــه برترین فیلــم اهدا 

خواهد شد.
وی گفت: داوران برای اهدای نشان ایسفا 
به شــکل تخصصی فیلم‌های رسیده به بخش 
رقابتی جشنواره بین‌المللی فیلم وارش را رصد 
کرده و در نهایت برترین فیلم انتخاب می‌شود.

نهمیــن جشــنواه بین‌المللــی فیلــم 
»وارش« اردیبهشــت ۹۸ بــه دبیــری 
 مهدی قربانپور در اســتان مازنــدران برگزار 

خواهد شد.
    

فیلم کوتاه ایرانی در برلین 
جایزه گرفت

»تتو« بــه کارگردانــی فرهــاد دل‌آرام 
موفق بــه کســب جایــزه خــرس بلورین 
بهتریــن فیلــم کوتــاه از ســوی هیــات 
 داوران جــوان بخــش نســل جشــنواره 

فیلم برلین شد.
برگزیدگان بخش نســل جشــنواره فیلم 
برلیــن در حالــی معرفی شــدند کــه فیلم 
کوتاه ایرانی »تتو« ســاخته فرهــاد دل آرام 
جایــزه خرس بلوریــن بهترین فیلــم کوتاه 
را از ســوی هیــأت داوران جــوان بخــش 
»Plus ۱۴ Generation« )ویــژه آثــار 
 مرتبط بــا نوجوانان بالای ۱۴ ســال( را از آن 

خود کرد.
فیلم‌های بخش نسل جشــنواره برلین، از 
میان نزدیک به ۲۵۰۰ شرکت‌کننده انتخاب 
شــده‌اند و در مجموع ۶۲ فیلم کوتاه و بلند از 
۳۶ کشــور و تولیدکننده در دو بخش »نسل 
کا پلاس« )ویژه آثــار مرتبط با کودکان بالای 
۴ سال( و »نسل ۱۴ پلاس« )ویژه آثار مرتبط 
با نوجوانان بالای ۱۴ سال( به نمایش گذاشته 

می‌شود.
شــصت‌ونهمین جشــنواره فیلم برلین از 
تاریخ ۷ فوریه )۱۸ بهمن( آغاز شده و فردا ۱۷ 
فوریه )۲۸ بهمن( بــه کار خود پایان می‌دهد. 
ژولیت بینوش بازیگر برنده اسکار فرانسوی به 
عنوان رئیس هیأت داوران بخش رقابتی این 

رویداد سینمایی است.

آذر فخری، روزنامه‌نگار

فیلم: سرخ پوست
کارگردان: نیما جاویدی

بازیگــران: نوید محمــد‌زاده، 
پریناز ایزدیار، ستاره پسیانی، آتیلا 
پســیانی، مانی حقیقــی و حبیب 

رضایی
    

ســال 1347 اســت. فرودگاه 
شهر تازه ساخته شــده و به همین 
دلیــل، زندانی که در همســایگی 
آن اســت باید تخلیه شــود. رئیس 
این زندان، ســرگرد جاهد )با بازی 
نوید محمــدزاده(، ماموری مقتدر 
و وظیفه‌شــناس هم درگیر تخلیه 
زندان و مســائل ایمنی آن اســت 
و هم در شــرف ترفیــع گرفتن. اما 
آن‌چه در این میــان اتفاق می‌افتد، 
و همه‌چیــز را به هــم می‌زند، فرار 
یک زندانی است. زندانی مشهور به 
»احمدسرخ پوست« فرار می‌کند و 
به این ترتیب تمام شان و شخصیت 
و اقتدار ســرگرد جاهد زیر ســوال 
مــی‌رود. پیدا کردن سرخ‌پوســت 
برای جاهد تبدیل می‌شود به امری 
حیاتی و حیثیتی. اما این داســتان، 
داستان جســت‌وجوی یک زندانی 
فراری نیســت. که اگــر خوب در 
ذات داســتان فرو برویم و با جاهد 
همدلی و همراهــی کنیم، خواهیم 
دید این فیلم ماجرای یک »ســفر 
قهرمانی« اســت؛ ســفر قهرمانی 
سرگرد جاهد که درگیر دو موجود 
درون خود است: یک کودک درون 
و یــک اژدهــای بیرون، کــه مدام 
کــودک درون، معصومیت و حتی 
احســاس یتیمــی‌اش را در طول 

سال‌ها سرکوب کرده است. 
در این میــان، پای خانم مددکار 
هم به زندان باز می‌شــود. تنها زن 
موجود در زندان. و اگر این یک سفر 
قهرمانی اســت و قرار اســت در آن 
»آنیما« و »آنیمــوس« قهرمان به 
تعادل برســند، چرا این زن مددکار 
را همان آنیمای تجسم یافته جاهد 

ندانیم.
از این منظــر، نیما جاویدی نگاه 
تازه‌ای به یک داستان معمولی دارد. 
نگاهی که حداقل در ســینمای ما، 
خیلی کم به آن توجه شــده است. 

این فیلم، حتی اگر بخواهیم جدای 
از تمام مسائل روانکاوانه‌اش، آن‌را در 
ژانر اجتماعی جای بدهیم، باز یک 
ســرو گردن از مضامین نخ‌نماشده  
سینمای اجتماعی امروز که درگیر 
تکرار مکررات شــده،  بالاتر است. 
حتی اگر هر گونه امتیــاز این فیلم 
را نادیده بگیریم، نمی‌توانیم نسبت 
به بعد داســتان‌گویی آن بی‌تفاوت 
باشیم.دراین فیلم  ما با یک جریان 
خوب و خوشــایند و درگیر کننده 
داستان‌گو مواجهیم که ما را تا آخر 
پای خود نگه مــی‌دارد. معضلی که 
فیلم نامه‌های امروز ما با آن درگیرند 
همین است که داستانی برای گفتن 
ندارند. اما »سرخ‌پوســت« در ذات 
خود داستان‌گوســت و البته که ما 

قصه و داستان را دوست داریم!
‌این جا زندان است 
یا ناخودآگاه جاهد؟

روند فیلــم اگر از همان ســطح 
معمول به تماشــای آن بپردازیم، 
همان روند معمول »دزد و پلیس« 

است؛ 
دنیای درون زنــدان، به گونه‌ای 
ترسیم شده است که به نظر می‌رسد 
هیچ نسبت و هیچ ارتباطی با دنیای 
بیرون و اطراف خود ندارد. شاید اصلا 
این زندان وجود بیرونی ندارد. این 
زندان شاید تجســم دنیای درونی 

سرگرد جاهد است. 
و زن مددکار آنیمــای درون او 
کــه او را با فرار یــک زندانی آن‌ هم 
در حالی‌که در شــرف ترفیع است، 
به چالش می‌کشــد. گرفتن زندانی 
فرار کــرده‌ای که از اســاس معتقد 

است بی‌گناه است، می‌شود دغدغه 
ســرگرد و از این‌جاســت که سفر 
قهرمانــی او آغاز می‌شــود. جاهد 
باید این سرخ‌پوســت فراری را این 
روح‌ ســرکش و بی‌گنــاه را که در 
جست‌وجوی آزادی است پیدا کند 

و دوباره به بند بکشد. 
این سرخ پوســت، نیز وجهی از 
درونیات سرکوب شده جاهد است. 
حتی وقتی جاهــد به‌طور تصادفی 
زن مددکار را در سلول سرخ پوست 
می‌بیند بی آن‌که از او انتظار داشته 

باشیم، بر سر زن فریاد می‌کشد. 
مگر این زن چه کرده است؟ چه 
اتفاقی در این میان افتاده است که  
ناگهان او را چنیــن تکان می‌دهد؟ 
سرگرد جاهد مقتدر و وظیفه‌شناس 
از کجا و از که رودست می‌خورد؛ از 
خودش؟ از زن مــددکار؟ از زندانی 
بی‌گناه؟ از آن حس جاه طلبی‌اش که 
هم ترفیع را می‌خواهد و هم آن را در 
خطر می‌بیند؟ ترفیعی که حالا دیگر 
برای به دست آوردنش باید بجنگد. 

جاهــد باهــوش دلباختــه زن 
مددکارمی‌شود. اما زن اصلا سودای 
همراهی و همکاری با او را در ســر 
ندارد. زن با روش خود در پی انجام 
کار خودش است و از سرگرد مقتدر 
تمرد می‌کند. گویی ایــن آنیما، به 
عمد جاهــد را وارد تعقیب و گریز 
می‌کنــد و در پی بیرون کشــیدن 
حس‌ها و عواطف ســرکوب شــده 
مردی است که در قالب لباس نظامی 
خود فرو رفته و شخصیت صلب و غیر 

قابل نفوذی برای خودش ســاخته 
و حالا باید این قالب شکســته شود. 
تمام این ماجراها شــاید برای این 
اتفاق می‌افتند که جاهــد را از این 

پوسته بیرون بکشند.  
بله ســرگرد جاهد مانند هر فرد 
نظامی، آرام، خونسرد و بسیار جدی 
اســت. اما او نیز مثل هر انسانی در 
لایه‌های درونی وجودش از عاطفه 

و عشق سرشار است. 
سرگرد جاهد و ترفیعی که 

معلق مانده!
 سرگرد نعمت جاهد، در آستانه 
ترفیع و ریاست شــهربانی، حالا با 
مشکل ناپدید شدن سرخ پوست چه 
باید بکند؟ ما به این ترتیب وارد دنیا 
و داستان فیلم می شویم. همزمانی 
شنیدن خبر ترفیع و خبر گریختن 
یکی از زندانی‌ها، موجب ‌می‌شــود 

که وارد دنیای فیلم شویم تا ببینیم 
ســرگرد جاهد با موقعیتــی که در 
آن قرار گرفته اســت چه می‌کند؟ 
شــخصیت آرام و جدی او و هوش 
سرشاری که دارد، موجب می‌شود 
این تعقیب و گریز بــرای ما جذاب 
شــود. ما را در خود درگیر می‌کند. 
زیرا شاید ناخودآگاه ما هم می‌داند 
که مســئله جاهد، نه پیــدا کردن 
سرخ‌پوست است و نه به دست آوردن 
زن مددکار. مسئله جاهد خود اوست 
که هر تکــه‌اش در درون یکی از این 
سلول‌ها گیر افتاده است. و حالا که 
یک سلول با گریز یک زندانی خالی 
شده، جاهد احســاس گمگشتگی 
و عــدم تعــادل می‌کنــد؛ تــو که 
نتوانستی از ناپدیدشدن یک زندانی 
 جلوگیری کنی، آیا شایســته این 

ترفیع هستی؟ 
ما در کجاها پــاداش می‌گیریم؟ 
مترو معیارهایی که موجب می‌شوند 
جامعه به ما پاداش دهــد تا چه حد 
اعتبار ذاتی دارند؟ و تا کجا می‌توانند 
ما را راضی و سرخوش نگه دارند؟ فرار 
زندانی نشــان می‌دهد یا می‌خواهد 
به جاهد ثابت کند کــه این ترفیع، 
آن چیزی نبود و نیست که شایسته 
روح و وران سرکوب شــده تو باشد؛ 
پاداش‌های اصیــل مــا از درون ما 
می‌آیند و اگر ایــن ترفیع درون تو را 
ارضا نمی‌کند پس همان بهتر است که 
برای گرفتنش، کمی به دردسر بیفتی 
و تقلا کنی! احمد سرخ پوست که ما او 
را نمی‌بینیم، زندانی آسانی نیست؛ او 
هم یک مرد باهوش است. پس به دام 
انداختن دوباره او، هرگز کار آســانی 
نخواهد بود. ترفیع می‌خواهی؟ پس 
باید با حریفی هم پایه و هم‌قدر خودت 
مواجهه داشته باشی. و گرنه شکست 
دادن یک آدم معمولی که ارزشــی 
ندارد. اگر می‌توانی این سرخ‌پوست 
باهــوش و در نتیجه ترفیــع را بگیر 

وگرنه از میدان خارج شو! 
این زن/آنیما چه کاره است؟

خانم مــددکار )با بــازی پریناز 
ایزدیار( در این قصه چه کاره است؟ 
او باعث می شود ما بفهمیم که  احمد 
سرخ پوست بیگناه است و به خاطر 
جرمی ناکرده به زندان افتاده است. او 
باعث می‌شود ما و جاهد با تضادهای 
درونی جاهد  مواجه شویم. او باعث 
می‌شود وجه عاطفی و حسانی جاهد 
تحریک شود و دنبال منفذی برای 

بروز و ظهور بیابد. 
مــددکار زن، ســرگرد را بــا 
پرســش‌هایی درگیر می‌کند؛ این 
که او برای گرفتن و نگه‌داشتن ترفیع 
و پســت و مقامش، باید دوباره یک 
انســان بی‌گناه را دستگیر و زندانی 
کند. این معامله‌ای است که او باید 
انجام دهد، اما حضــور زن مددکار 
جاهد را بر سر دوراهی قرار می‌دهد 
تا او به  انســان درون خود بازگردد و 
با به صلح رسیدن با خود، یک انسان 
بی‌گناه را آزاد کنــد. و این دو راهی 
هم‌چنــان وبال جاهــد خواهد بود 
مگر این‌که حضــور مددکار/آنیما، 

عواطف و احساسات سرکوب شده 
خود را بپذیرد و با آن کنار بیاید. این 
کنار آمدن به معنای از دست دادن 
شخصیت اصیل خودش نیست؛ به 
این معناست که جاهد به‌عنوان یک 
انسان، باید از این ساحت تک بعدی 
خارج شده و به هر دو بعد وجودش 

مجال ظهور بدهد. 
بــا حضــور مــددکار جاهد که 
می‌خواهد هر طور شده سرخ پوست 
را گیر بینــدازد، رفتــه رفته وجه 
انســانی ناخودآگاهش هشــیار‌تر 
می‌شــود. و هر چه این هشــیاری 
بیشتر می‌شود، جاهد درگیر همدلی 
و همذات پنداری با انسان‌های دیگر 
می‌شود؛ و این در ســکانس زیبای 
گیر افتادن خودش در سلول و بسته 
شدن در ســلول به رویش به خوبی 
نشــان داده می‌شــود. ما تا نتوانیم 
خود را به جای دیگری بگذاریم و با 
کفش‌های دیگری راه برویم هرگز 
توان درک و همدلی با او را نخواهیم 

داشت. 
‌ دوراهی جاودانه 
عشق و قدرت!

جاهد، درگیر عشق خانم مددکار 
می‌شود. از آن سوی او درگیر چالش 
زندانی فراری و ترفیع خودش است. 
گویی که باید برای به دست آوردن 

یکی، از آن دیگری بگذرد. 
جاهد با آن صورت بی‌احساسش 
هنوز در درون خــود کودکی دارد 
که منتظر تولد اســت اما هم چنان 
توســط هیولایی بیرونی جاهد به 
عقب و گوشــه رانده می‎شــود. اما 
این عشــق، کار خودش را می‌کند و 
جنین معصوم درون جاهد، به تک 
و تا افتاده است؛ دارد تکان می‌خورد 
و می‌خواهد بیرون بیاید. این کودک 
نیازمنــد محبــت، عطر عشــق به 
مشامش خورده است. و از این پس 
دیگر نمی خواهد تسلیم آن هیولای 
بیرون باشد. جاهد ، قالبی که سال‌ها 
مرگ را با خود حمل کرده است، هر 
چند در وجه فــردی مقتدر و زیرک 
دیده می شود. اما شعله عشق، باید 

این قدرت را به خاکستر بدل کند. 
و عشق همواره پیروز است!

ننــده   یا »سرخ‌پوســت« نما
مواجهه ازلی-ابــدی هویت )قالب 
بیرونی( اســت و عشــق، و رمزواره 
رسیدن به خود. ســرگرد جاهد از 
طریق عشــق به زن مددکار به خود 
می‌رســد. ما در آخرهای فیلم این 
پوســت‌اندازی جاهد را احســاس 
می‌کنیم. جایی کــه در عین تلاش 
برای دســتگیری مجــرم از طریق 
بلندگوی زندان اعلام می‌کند »اگه 
کمک خواســتی داد بزن با صدای 

بلند، خیلی بلند.«
حالا باید زندان خراب شود... حالا 
زمانی اســت که خراب شدن زندان 
یعنی ویران شــدن، پاپس کشیدن 
و مردن آن قالب و هویت ساختگی 
و بدلــی هیولاوش کــه نمی‌گذارد 
ما انســانیت‌مان را زندگــی کنیم. 
غیبت زندانی در »سرخ‌پوســت«، 
در راســتای تصمیم نهایی سرگرد 
جاهد قرار می‎گیرد؛ هر زندانبانی در 
درون خود، عملا یک زندانی بالفطره 
 اســت و این زندانی اســت که باید 

آزاد شود.

»سرخ‌پوست«، بازی دزد و پلیس معمولی نیست 

جراحی لایه‌های درونی یک زندانبان
نیما جاویدی نگاه تازه‌ای به یک داستان معمولی دارد. نگاهی که حداقل در سینمای ما، خیلی کم به آن توجه شده 

است. »سرخ‎پوست«، حتی اگر بخواهیم جدای از تمام مسائل روانکاوانه‌اش، آن ‌را در ژانر اجتماعی جای بدهیم، باز یک 
سر و گردن از مضامین نخ‌نماشده  سینمای اجتماعی امروز که درگیر تکرار مکررات شده،  بالاتر است. حتی اگر هر گونه 
امتیاز این فیلم را نادیده بگیریم، نمی‌توانیم نسبت به بعد داستان‌گویی آن بی‌تفاوت باشیم. در این فیلم  ما با یک جریان 

خوب و خوشایند و درگیرکننده داستان‌گو مواجهیم و که ما را تا آخر پای خود نگه می‌دارد.

»سرخ‌پوست« نمایاننده  
مواجهه ازلی-ابدی هویت 

)قالب بیرونی( است و 
عشق، و رمزواره رسیدن به 
خود. سرگرد جاهد از طریق 
عشق به زن مددکار به خود 

می‌رسد. ما در آخرهای 
فیلم این پوست‌اندازی 

جاهد را احساس می‌کنیم

مسئله جاهد خود اوست 
که هر تکه‌اش در درون یکی 
از این سلول‌ها گیر افتاده 

است و حالا که یک سلول با 
گریز یک زندانی خالی شده، 
جاهد احساس گمگشتگی 
و عدم تعادل می‌کند؛ تو که 
نتوانستی از ناپدیدشدن 

یک زندانی جلوگیری کنی، 
آیا شایسته این ترفیع 

هستی؟ 

این کودک نیازمند محبت، 
عطر عشق به مشامش 

خورده است و از این پس 
دیگر نمی خواهد تسلیم 
آن هیولای بیرون باشد. 
جاهد ، قالبی که سال‌ها 

مرگ را با خود حمل کرده 
است، هر چند در وجه 
فردی مقتدر و زیرک 

دیده می شود. اما شعله 
عشق، باید این قدرت را به 

خاکستر بدل کند
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